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 چکيده

،‌بر‌نقش‌اساسی‌تصویر‌آینه‌در‌رشد‌«مرحلة‌آینه»(‌در‌نظریه‌Jacques Lacanلاکان‌)ژاک‌
‌او‌به‌اهمیتی‌که‌تصویر‌آینهروان‌شخص‌تاکید‌می ای‌در‌هویت‌اجتماعی‌و‌زبانی‌فرد‌دارد‌‌کند.

‌می ‌مفهوماشاره ‌با‌که‌است‌«خیره‌نگاه»‌گیردمی‌قرار‌بررسی‌مورد‌مقاله‌این‌در‌که‌دیگری‌کند.
زن‌برتری‌«‌نگاه‌خیره»مرد‌بر‌«‌نگاه‌خیره»از‌نظر‌لاکان‌‌.دارد‌پیوند‌«مرحلةآینه»‌درباره‌لاکان‌نظریة
‌ ‌پایینمرد‌با‌زن‌به‌عنوان‌اُبژه‌‌«نگاه‌خیرة»دارد. ‌برخورد‌میای‌که‌جایگاه ‌تری‌دارد، قالة‌در‌مکند.

نگاه‌»حاضر،‌نویسنده‌سعی‌کرده‌است‌با‌استفاده‌از‌روش‌توصیف‌و‌تحلیل‌محتوا،‌نظریة‌لاکانی‌
‌خیره ‌مرحلة‌آینه»و‌« ‌اشعار‌فروغ‌« ‌بررسی‌قرار‌دهد. ‌در‌اشعار‌فروغ‌فرخزاد‌مورد بازتابی‌از‌ را

رویکرد‌لاکانی‌ تواند‌زمینه‌مهمی‌را‌برای‌گسترشاحساسات‌و‌تفکرات‌او‌است،‌لذا‌این‌مقاله‌می
نگاه‌»توان‌به‌ارتباط‌بین‌چگونه‌می‌تحقیق‌این‌است‌کهبر‌اشعار‌فروغ‌فراهم‌سازد.‌پرسش‌اصلی‌

فروغ‌کنند‌که‌ها‌بر‌این‌موضوع‌دلالت‌میلاکانی‌با‌اشعار‌فروغ‌پی‌برد.‌یافته«‌مرحلة‌آینه»و‌«‌خیره
ی‌او‌و‌زنان‌دیگر‌در‌نظر‌قصد‌داشته‌است‌از‌طریق‌اشعارش‌هویتی‌را‌که‌جامعه‌و‌سنت‌ادبی‌برا

‌او‌توانست‌ ‌به‌همین‌منظور، ‌واقعی‌برسد. ‌او‌قصد‌داشت‌به‌خود گرفته‌است‌به‌چالش‌بکشاند؛
نگاه‌»بخوبی‌از‌آینه‌به‌عنوان‌استعاره‌استفاده‌کند‌و‌مانند‌بسیاری‌از‌شعرای‌مدرن،‌از‌تصویر‌آینه‌و‌

‌تصویر‌بکشاند.‌حاصل‌از‌آن،‌ذهنیت‌زنانه‌و‌بحران‌هویتی‌خودش‌را‌به‌«‌خیره
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‌مقدّمه

ای‌‌کلیشه‌تفکرات‌و‌هاسنت‌چنگال‌از‌دارد‌قصد‌که‌هستند‌زنی‌اشعار‌فرخزاد‌فروغ‌اشعار

مستقل‌‌زن‌یک‌عنوان‌به‌خود‌واقعی‌هویت‌به‌و‌شده‌آزاد‌خود‌معاصر‌اجتماعی‌و‌خانوادگی

ای‌قرار‌داشت‌خود‌هنوز‌تحت‌تاثیر‌جامعه‌مردسالارانه‌برسد.‌فروغ‌در‌مراحل‌اولیة‌زندگی

با‌‌بود‌مجبور‌او‌مرحله‌این‌در‌بود.‌نداده‌اختصاص‌را‌اشزنانه‌هویت‌او‌به‌هنوز‌که‌ایجامعه

در‌‌باشد.‌درگیر‌بود‌گرفته‌نظر‌در‌او‌برای‌ادبی‌سنت‌و‌فرهنگ‌که‌زنانگی‌از‌متناقضی‌تصاویر

خود‌واقعیش‌به‌عنوان‌یک‌زن‌بود.‌به‌همین‌منظور‌او‌مرحلة‌دوم‌زندگی،‌او‌بدنبال‌تصویر‌

سعی‌داشت‌از‌تجربیات‌خود‌در‌این‌دنیای‌مدرن‌استفاده‌کرده‌و‌احساسات‌واقعی‌خود‌را‌

مرحلة‌»‌لاکانی‌نظریة‌تاثیر‌بررسی‌به‌است‌شده‌سعی‌مقاله‌این‌در‌دهد.‌انعکاس‌اشعارش‌در

 بر‌اشعار‌فروغ‌فرخزاد‌پرداخته‌شود.‌«‌نگاه‌خیره»و‌«‌آینه

‌برجسته‌کلاینملانی‌که‌ای(‌)اُبژه‌روابط‌شیئی،‌نظریه‌پردازان‌1922های‌دهه‌بعد‌از‌سال

کند،‌دور‌شدند‌و‌بر‌ها‌را‌از‌هم‌متمایز‌میترین‌آنان‌بود،‌از‌این‌مسئله‌که‌چه‌چیزی‌جنس

منظور‌کلاین‌از‌روابط‌شیئی‌رابطة‌اولیه‌بین‌ک‌تمرکز‌کردند.‌کود‌–روی‌ارتباط‌بین‌‌مادر‌

در‌کند.‌ای‌را‌برای‌روابط‌بعدی‌با‌پدر‌و‌مادر‌مهیا‌میکودک‌با‌سینة‌مادری‌است‌که‌انگیزه

در‌ذهن‌با‌‌استگانه‌از‌دست‌داده‌کردش‌را‌در‌این‌ساختار‌سهلاین‌تغییر‌موضع،‌پدر‌که‌عم

نسبت‌‌تر‌اصلی‌فرایندی‌به‌،همانندسازی‌گردد.می‌روبرو‌است‌شده‌مجسم‌مادر‌در‌که‌چیزی

.‌از‌نظر‌فروید،‌شودمی،‌تبدیل‌ه‌استجدی‌فرویدی‌قابل‌قبول‌بود‌ةبه‌آنچه‌که‌برای‌نظری

موضوع‌‌این‌و‌شود،می‌منجر‌اختگی‌عقده‌به‌کودک،‌همجنس‌والدینِ‌از‌یکی‌با‌همانندسازی

‌قبلأ‌باعث‌بوجود‌آمدن‌تمایز‌جنسی‌گردیده‌است.‌

هم‌‌است.‌اختگی‌اصلی‌دلیل‌همانندسازی‌شیئی،‌روابط‌روانکاوانِ‌نظر‌از‌دیگر،‌طرفی‌از

‌گیرند.‌با‌مادر‌تحت‌تأثیر‌حالت‌زنانه‌اولیه‌قرار‌می‌همانندسازیدختر‌و‌هم‌پسر‌از‌طریق‌

فرد‌است.‌این‌«‌خود»و‌یا‌«‌من»،‌از‌نظر‌لاکان،‌یک‌مرحلة‌رشد‌در‌تشکیل‌«مرحلة‌آینه»

‌این‌مرحله‌در‌سن‌اهگی‌کودک‌آغاز‌میمرحله‌از‌شش‌م ‌18شود‌و‌با‌لذت‌همراه‌است؛

رسد.‌این‌مرحله‌نقطة‌باشد‌به‌پایان‌میماهگی،‌زمانی‌که‌کودک‌قادر‌به‌استفاده‌از‌زبانش‌می

‌،«خیالی»،‌«واقعی»‌کند:می‌معرفی‌لاکان‌که‌است‌روانی‌گانهسه‌ساختار‌آمدن‌بوجود‌در‌عطفی
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برد.‌او‌در‌می‌سر‌به‌خود‌مادر‌با‌خیالی‌هویت‌یک‌در‌کودک‌ابتدایی،‌مرحلة‌در‌«.نمادین»‌و

باشد.‌در‌این‌مرحله‌کودک‌قادر‌جدا‌از‌مادرش‌نمی«‌خودِ»این‌مرحله‌قادر‌به‌درک‌مفهوم‌

‌ساحت‌ ‌بیرونی‌تشخیص‌دهد. ‌از ‌واقعی»نیست‌درونی‌را ‌به‌« ‌ابتدایی‌آینه ‌مرحلة ‌از بعد

یابد‌که‌در‌برابر‌تبدیل‌شدن‌به‌زبان،‌که‌‌نی‌ارتباط‌میوجود‌خود‌ادامه‌داده‌و‌با‌دنیای‌بیرو

‌مقاومت‌می ‌در‌مرحلة‌نمادین‌آشکار‌شده‌است، به‌همانند‌سازی‌منجر‌«‌مرحلة‌آینه»کند.

و‌«‌من»شود،‌یک‌فرایند‌روانی‌پیچیده‌که‌سوژه‌بر‌آن‌کنترلی‌ندارد‌و‌یک‌جدایی‌بین‌می

‌گردد.‌‌ایِ‌من‌ایجاد‌می‌تصویر‌آینه

رسد‌و‌به‌شکاف‌،‌کودک‌به‌انسجام‌می«مرحلة‌آینه»آمدن‌ایگو‌)خود(‌در‌با‌به‌وجود‌

‌آینه‌)دیگری(‌پی‌می ‌تصویرِ ‌واقعی‌و‌خودِ ‌به‌خودِ ‌درون‌و‌بیرون، برد.‌‌بین‌سوژه‌و‌اُبژه،

ای‌و‌همچنین‌تصویر‌روانی‌که‌ما‌از‌خودمان‌داریم،‌به‌طور‌کامل‌در‌ارتباط‌با‌تصویر‌آینه

ای‌فرافکنی‌شده‌و‌اقعی‌ما‌نیست.‌این‌تفاوت‌بین‌تصویر‌آینهوجود‌فیزیکی،‌احساسی،‌و‌و

‌دهد.کند،‌ماهیت‌ابتدایی‌سوژة‌انسانی‌را‌نشان‌میتجربه‌می«‌خود»آنچه‌شخص‌به‌عنوان‌

‌می ‌قرار ‌بررسی ‌مورد ‌مقاله ‌این ‌در ‌که ‌دیگر ‌مهم ‌‌موضوع ‌موضوع ‌خیره»گیرد، «‌نگاه

‌توسط‌ژاک‌لا ‌است‌که ‌این‌اصطلاحی‌روانکاوانه ‌وضعیتی‌است. ‌به ‌معرفی‌گردید‌و کان

کند؛‌سوژه‌مستقل‌خودش‌را‌در‌آینه‌مشاهده‌می کند‌که‌طبق‌آن،‌سوژه‌به‌صورتاشاره‌می

برد.‌از‌لحاظ‌دیدگاه‌با‌فرافکنی‌بر‌روی‌یک‌اُبژة‌خارجی،‌به‌استقلال‌فردی‌خودش‌پی‌می

نده‌و‌دیده‌شده،‌خیره‌مرد‌بیان‌کننده‌یک‌رابطه‌قدرتیِ‌نابرابر‌بین‌بین«‌نگاه‌خیره»فمینیستی،‌

اش‌را‌بر‌ناخواسته«‌نگاه‌خیره»ها‌اعتقاد‌دارد‌که‌مرد،‌باشد.‌فمینیستکننده‌و‌خیره‌شده‌می

کند.‌در‌این‌مقاله‌به‌رویکرد‌فمینیستی‌فروغ‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌نظریه‌لاکانیِ‌زن‌تحمیل‌می

ین‌موضوع‌بپردازد‌که‌شود.‌نویسنده‌سعی‌دارد‌به‌اپرداخته‌می«‌مرحلة‌آینه»و‌«‌نگاه‌خیره»

تواند‌توان‌داشت،‌چرا‌که‌تصویر‌آینه‌میدر‌جوامع‌مردسالار‌انتظار‌اینچنین‌دیدگاهی‌را‌می

‌مردانه‌نیز‌برای‌زن‌به‌ارمغان‌بیاورد.«‌نگاه‌خیره»تواند‌علاوه‌بر‌نشان‌دادن‌خودشیفتگی،‌می
 

 پيشينة تحقيق

‌های‌لاکانی‌بر‌اشعار‌فروغ‌فرخزاد‌بپردازد،اینکه‌این‌مقاله‌قصد‌دارد‌به‌تاثیر‌نظریه‌نظر‌به
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لذا‌لازم‌است‌به‌تعدادی‌از‌مقالات‌و‌کتبی‌که‌در‌باره‌فروغ‌و‌جایگاه‌زن‌در‌جامعه‌اشاره‌

‌از‌میان‌این‌آثار‌می ‌فروغ‌)کرد. (‌نوشتة‌مهتاب‌سالاری‌اشاره‌1393توان‌به‌کتاب‌زنانه‌با

کند.‌نویسنده‌در‌ر‌فروغ‌اشاره‌میکرد‌که‌در‌باب‌زندگی‌فروغ‌و‌همچنین‌زنانگی‌در‌اشعا

-این‌کتاب‌به‌نقش‌مادر‌در‌اشعار‌فروغ‌و‌همچنین‌وابستگی‌شدید‌فروغ‌به‌مادرش‌می

‌زنی‌ ‌فروغ ‌مادر ‌دارد ‌اعتقاد ‌او ‌کوشا،‌»پردازد؛ ‌حدودی‌خرافاتی، ‌تا ‌سنتی، ‌مؤمن، مهربان،

و‌پدر‌بود‌مقرراتی‌و‌نسبت‌به‌تربیت‌فرزندانش‌سختگیر،‌با‌کشمکشی‌همیشگی‌که‌بین‌او‌

‌عاصی‌و‌سرسخت‌بارآوردو‌همین‌پیشینه ‌فروغ‌را ‌های‌تعارض، »‌ -1393:‌46)سالاری،

‌مقاله41 .)‌ ‌فصل‌سرد»خوانش‌»ای‌تحت‌عنوان ‌به ‌بیاوریم ‌ایمان ‌شعر ‌از‌«: ‌فرخزاد فروغ

‌تحلیل‌روانکاوی‌ژاک‌لاکان ‌)دیدگاه ‌چاپ‌رسیده‌1392« ‌ابراهیمی‌به ‌سید‌رضا ‌بوسیلة )

‌پردازد.‌ر‌فروغ‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌ساحت‌خیالی،‌نمادین،‌و‌واقعی‌میاست‌که‌به‌تحلیل‌شع

(‌نوشته‌مرتضی‌ذبیحی‌است‌1377کتاب‌دیگری‌تحت‌عنوان‌همزاد‌در‌ادبیات‌فارسی‌)

‌به‌یونگ‌و‌ ‌نگاهی‌ویژه ‌این‌کتاب‌با ‌است. که‌توسط‌انتشارات‌نگین‌قم‌به‌چاپ‌رسیده

اشعار‌چند‌شاعر‌بزرگ،‌از‌جمله‌منظومه‌کهن‌الگو‌رویکری‌روانشناختی‌به‌نقش‌همزاد‌در‌

کند‌که‌انسان‌و‌پردازد‌و‌به‌این‌موضوع‌اشاره‌میفروغ‌می«‌ایمان‌بیاوریم‌به‌آغاز‌فصل‌سرد»

‌ ‌ذبیحی، ‌نشدنی‌هستند‌چه‌در‌خوشی‌و‌چه‌در‌غم‌)ر.ک: ‌:1377همزادش‌دو‌مقوله‌جدا

149-131.)‌

(‌نوشتة‌علی‌اصغر‌حقدار‌‌1391فروغ‌فرخزاد‌و‌ژرفکاوی‌هویت‌زنانه‌در‌شعر‌فارسی‌)

‌کتاب ‌میبه ‌فروغ ‌اشعار ‌نقد ‌)شناسی‌و ‌فروغ ‌سیمین، ‌کتاب‌پروین، ‌نوشتة‌1391پردازد. )

(‌1376پردازد.‌حمید‌سیاه‌پوش‌)شروین‌وکیلی‌به‌زندگینامه‌و‌ساخت‌روانی‌آثار‌فروغ‌می

ی‌کرده‌است‌نیز‌مجموعه‌مقالاتی‌را‌تحت‌عنوان‌زنی‌تنها:‌یادنامه‌فروغ‌فرخزاد‌نیز‌گرد‌آور

‌نظریه ‌توسط ‌فروغ ‌اشعار ‌نقد ‌به ‌رضا‌که ‌آتشی، ‌منوچهر ‌جمله ‌از ‌معاصر ‌مطرح پردازان

‌پردازد.براهنی،‌دکتر‌عبدالحسین‌زرین‌کوب،‌سیمین‌دانشور‌و‌غیرو‌می

روانکاوی‌‌نظریة‌منظر‌از‌زمستان‌شعر‌نقد»‌عنوان‌تحت‌ایمقاله‌در‌نیز‌(1388)‌پاینده‌حسین

پردازد‌و‌این‌نظریه‌های‌خیالی‌و‌نمادین‌مینظریة‌لاکان‌در‌باره‌ساحتبه‌ارتباط‌بین‌«‌لاکان

(‌در‌کتاب‌1382کند.‌کامیار‌عابدی‌)مهدی‌اخوان‌ثالث‌اعمال‌می«‌زمستان»را‌بر‌روی‌شعر‌
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پردازد‌و‌به‌می«‌ایمان‌بیاوریم»های‌بسته:‌شعر‌معاصر‌زنان،‌به‌تحلیل‌منظومة‌به‌رغم‌پنجره

‌می ‌بیان‌حس‌و‌عاطفة‌کند‌این‌موضوع‌اشاره ‌به ‌جسورانه ‌این‌شعر، ‌فروغ‌در که‌چگونه

‌کتاب‌محمد‌زنانه ‌تحلیل‌اشعار‌فروغ، ‌یکی‌از‌کارهای‌مهم‌در‌رابطه‌با اش‌پرداخته‌است.

‌امروز‌شعرهای‌‌1372حقوقی‌) (‌تحت‌عنوان‌فروغ‌فرخزاد:‌شعر‌فروغ‌فرخزاد‌از‌آغاز‌تا

‌پردازد.به‌تحلیل‌اشعار‌مهم‌فروغ‌میترین‌شعرها‌است‌که‌برگزیده،‌تفسیر‌و‌تحلیل‌موفق

،‌«ژاک‌لاکان‌و‌نقد‌روانکاوی‌معاصر»ای‌تحت‌عنوان‌(،‌در‌مقاله1386شیده‌احمدزاده‌)

‌نظریة‌لاکان‌و‌ ‌در ‌است‌به‌نقش‌سوژه ‌پژوهشنامة‌فرهنگستان‌هنر‌به‌چاپ‌رسیده که‌در

‌پردازد.می«‌دیگری»رابطه‌بین‌سوژه‌و‌
 

 روش تحقيق

‌محقق‌از‌روش‌ ‌قابل‌تآمل‌برای‌نگارش‌این‌مقاله، ‌منظور‌گردآوری‌مطالب‌مهم‌و به

‌ ‌نظریه‌–توصیفی ‌به ‌ابتدا ‌است. ‌کرده ‌استفاده ‌تحلیلی ‌باره ‌در ‌لاکان ‌خیره»های ‌نگاه و‌«

اشاره‌شده،‌و‌به‌دنبال‌آن‌نگاهی‌اجمالی‌به‌اشعار‌فروغ‌انداخته‌شده‌است.‌در‌«‌مرحلة‌آینه»

‌های‌لاکانی‌بر‌این‌اشعار‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفت.نهایت‌تاثیر‌نظریه

توان‌نظریة‌در‌این‌پژوهش‌سعی‌شده‌است‌به‌این‌پرسش‌پاسخ‌داده‌شود‌که‌چگونه‌می

را‌در‌اشعار‌فروغ‌بررسی‌کرد.‌به‌این‌منظور،‌لازم‌«‌مرحلة‌آینه»و‌«‌نگاه‌خیره»لاکان‌در‌باره‌

‌نظریه ‌به ‌کلاین‌های‌روانکاواست‌ابتدا ‌مانند ‌مورد‌‌هایی ‌لاکان ‌سپس‌نظریة ‌و ‌کرد اشاره

‌بررسی‌قرار‌گیرد.‌در‌نهایت،‌در‌نقد‌و‌بررسی‌اشعار‌انتخاب‌شده‌از‌فروغ‌به‌کار‌برده‌شود.
 

 مبانی تحقيق                    

(‌Melanie Kleinهای‌مهم‌روانشناختی‌است.‌ملانی‌کلاین)دختر،‌از‌جنبه‌–ه‌مادر‌رابط

ای‌که‌نوزاد‌با‌آن‌ارتباط‌برقرار‌نوزاد‌تاکید‌دارد.‌نخستین‌اُبژهبر‌روی‌اولین‌لحظات‌زندگی‌

‌هم‌می ‌که ‌معنا ‌این ‌به ‌باشد، ‌داشته ‌عملکرد ‌است‌دو ‌ممکن ‌است‌که ‌مادری ‌سینة کند

‌)اُبژة‌ ‌باشد ‌نداشته ‌نوزاد ‌تغذیه ‌به ‌توجهی ‌هم ‌و ‌خوب(، ‌)سینة ‌او ‌گرسنگی پاسخگوی

سازی‌نوزاد‌در‌مرحلة‌آینه‌تحت‌تاثیر‌دوپاره‌محروم‌کننده‌یا‌سینة‌بد(‌باشد.‌او‌اعتقاد‌دارد
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گیرد‌)ر.ک:‌ای‌ارضا‌کننده‌)خوب(‌و‌محروم‌کننده‌)بد(‌قرار‌میاُبژه‌و‌ارتباط‌با‌اجزای‌اُبژه

نوزاد‌در‌ساحت‌خیالی‌با‌ورود‌او‌به‌‌ةدنیای‌تکه‌تکه‌و‌چند‌پار(.‌»Wang Lei ()2211لی،‌

رسد.‌مرحلة‌آینه‌زمانی‌است‌که‌آینه‌می‌ةرحلای‌به‌نام‌مشش‌ماهگی‌تغییر‌یافته‌و‌به‌مرحله

‌نایل‌می ‌بدن‌خود ‌از ‌یکپارچه ‌ادراکی‌تقریباً ‌شودکودک‌به ‌این‌مرحل. توانایی‌‌هکودک‌در

.‌در‌این‌حال‌کودک‌دیگر‌وابستگی‌کامل‌...کند.را‌پیدا‌می«‌دیگری»تفکیک‌خود‌از‌مادر‌یا‌

)ابراهیمی،‌«‌داندمستقل‌می‌راخود‌شناسد‌و‌خود‌را‌به‌محیط‌اطراف‌یا‌مادر‌به‌رسمیت‌نمی

1392:‌7‌.)‌

های‌خوب‌آن‌نیز‌شوند،‌قسمت‌،‌که‌فرافکنی‌می«خود»های‌ناخوشایندِ‌علاوه‌بر‌قسمت

های‌ناامیدکنندة‌مادر‌مضطرب‌شود،‌شوند.‌از‌نظر‌کلاین،‌اگر‌کودک‌برای‌سینهفرافکنی‌می

برای‌اینکه‌از‌خودش‌در‌‌کودک»کند‌که‌فاقد‌عشق‌است.‌او‌خودش‌را‌در‌محیطی‌پیدا‌می

‌]در‌نهایت[برابر‌وحشت‌بیرونی‌دفاع‌کند،‌با‌آن‌اُبژة‌غیرقابل‌تحمل‌همانندسازی‌کرده‌و‌...

‌مادری‌حمله‌می ‌به‌سینة ‌Rusbridger،2212 کند‌)ر.ک:در‌خیال‌خود :214() (Richard 

Rusbridgeرت‌بیش‌از‌.‌این‌درد‌و‌ترس‌ناپدید‌و‌طرد‌شدن‌از‌طرف‌اُبژة‌قابل‌اعتماد‌به‌نف

تواند‌به‌عنوان‌یک‌واحد‌کاملأ‌نمی‌سوژهاز‌نظر‌کلاین،‌گردد.‌حد‌او‌از‌آن‌اُبژه‌منجر‌می

‌در‌دسته ها،‌ساختارهای‌روانی‌که‌از‌‌ای‌از‌درون‌افکنجداشدنی‌در‌نظر‌گرفته‌شود،‌زیرا

شود.‌اند،‌ساکن‌میهای‌پدر‌و‌مادری‌تشکیل‌شدهتصاویر‌ذهنی‌درونی‌)ایماگوهای(‌نقش

روانکاوی‌در‌لندن،‌قرار‌بود‌به‌منظور‌«‌شیئیروابط‌»ین،‌به‌عنوان‌مؤسس‌روش‌جدید‌کلا

‌اجزاء‌بیرونی‌)ب‌سوژههایی‌که‌پیداکردن‌راه کند‌مادری(‌رشد‌می‌ةویژه‌سینه‌در‌ارتباط‌با

رابطه‌عمر‌خود‌را‌به‌تحلیل‌کودکان‌جوان‌اختصاص‌دهد.‌از‌طرفی‌دیگر،‌لاکان،‌اگر‌چه‌در‌

اش‌تحت‌تاثیر‌کلاین‌قرار‌گرفته‌بود،‌قرار‌بود‌در‌تمرکز‌بر‌روی‌مادری‌تصویر‌آرمانیبا‌

از‌طرفی‌دیگر،‌بروس‌‌تر‌روی‌آورد.جامعه‌شناختی‌ةبه‌یک‌شیوسوژه،‌به‌عنوان‌«‌دیگری»

د‌و‌ماندنی‌شوکه‌ناپدید‌می‌(‌به‌سوژه‌به‌عنوان‌چیزی1996فینک‌در‌کتاب‌سوژه‌‌لاکانی‌)

‌.Fink‌،1996() (Bruce Finkکند)ر.ک:‌نیست‌اشاره‌می

‌پردازد،‌ژولیا‌کریستوایکی‌دیگر‌از‌متفکران‌فمینیست‌که‌به‌رابطه‌بین‌مادر‌و‌کودک‌می

(Julia Kristevaاست.‌او‌اعتقاد‌دارد‌که‌مادرانی‌که‌در‌ذهنیت‌خود‌از‌احساس‌کامل‌بودن‌)‌
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های‌روانی‌آسیبهمراه‌‌ای‌از‌تحقیر،‌خود‌انزجاری،‌تنفر،‌و‌تنهایی‌را‌بهمحروم‌هستند،‌دوره

تجربه‌‌کودکانشان‌از‌را‌فیزیولوژیکی‌و‌روانی‌جدایی‌یک‌آنها‌واقع‌در‌کنند.می‌سپری‌زیستی‌و

مذاهب‌همیشه‌وحشت‌و‌تهدید‌ِآلودگی‌مادری‌را‌شناخته‌(‌1982)کریستوا‌کنند.‌از‌نظر‌می

با‌همراه‌اند.‌مراسم‌تخلیص‌های‌دقیقی‌را‌برای‌محدود‌نگاه‌داشتن‌آن‌برقرار‌کردهو‌سیستم

ا‌کریستو‌.باشد‌می‌مسیحیت،‌تا‌گرفته‌مشرکانه‌خدایی‌چند‌پرستش‌از‌مذهبی،‌ساختارهای‌تمام

بر‌این‌اعتقاد‌بود‌که‌زندگی‌جمعی‌بر‌اساس‌عمل‌بیرون‌نگاه‌داشتن‌چیزهای‌پست‌بنا‌نهاده‌

نمادین‌‌نهادهای‌آن‌اساس‌بر‌که‌داد‌نشان‌را‌راهی‌وحشت‌هایقدرت‌کتاب‌در‌او‌؛است‌شده

)ر.ک:‌‌اندبوده‌وابسته‌مادر‌داشتن‌نگاه‌بیرون‌«اصل»‌به‌بشری‌تاریخ‌سرتاسر‌در‌مذهبی‌مراسم

Kristeva‌،1982‌:16.)‌

‌که‌کندمی‌اعلام‌مادر‌خودبینی‌فقدان‌درباره‌نیز‌(1981)‌(Luce Irigaray)‌ایریگاره‌لوس

رسد‌بدون‌می‌بنظر‌که‌چرا‌است‌آینه‌در‌خودش‌دادن‌نشان‌و‌کردن‌تایید‌حال‌در‌دائم‌بطور‌مادر»

وجود‌آینه،‌مادر‌هیچ‌راه‌دیگری‌برای‌اثبات‌وجود‌خودش‌ندارد.‌بی‌دلیل‌نیست‌که‌دختر‌

 (.‌Irigaray،1981‌:61شود.)ر.ک:‌در‌آینه‌تبدیل‌می«‌ای‌از‌انعکاس‌مادرپردهمحدودة‌بی»به‌

‌نخستین‌دارد،‌محوری‌نقشی‌مقاله‌این‌در‌که‌فرانسوی،‌فیلسوف‌و‌روانکاو‌،لاکان‌ژاک‌اما

‌‌اصلی‌عنوان‌به‌‌«آینه‌‌مرحلة»‌از‌شد‌منتشر‌‌1949سال‌در‌که‌«‌آینه‌‌مرحلة»‌نام‌به‌ای‌مقاله‌در‌بار

های‌‌نوشته‌اغلب‌مانند‌نیز‌مقاله‌این‌کند.‌می‌صحبت‌خیالی‌ساحت‌توضیح‌در‌مفهوم‌ترین

از‌فراتر‌تأثیرات‌این‌مقاله‌‌شماری‌از‌ارجاعات‌و‌اشارات‌قرار‌گرفت.‌لاکان‌مورد‌تعداد‌بی

های‌گوناگونی‌اعم‌از‌مطالعات‌فرهنگی،‌مطالعات‌زنان،‌سینما‌و‌نقد‌‌و‌حوزه‌بود‌روانکاوی

مهمی‌‌سؤالات‌اینکه‌خاطر‌به‌اما‌،است‌کوتاه‌«آینه‌مرحلة»‌مقاله‌چه‌اگر‌ساخت.‌متأثر‌را‌ادبی

‌‌کند،‌می‌مطرح‌آینه،‌در‌تبدیلش‌طریق‌از‌«من»‌تشکیل‌یعنی‌ذهنی،‌تصویر‌و‌سوژه‌به‌مربوط‌را

ترین‌کارهای‌فرهنگ‌معاصر‌به‌ثبت‌رسیده‌است.‌کنندهعنوان‌یکی‌از‌مؤثرترین‌و‌تداعیه‌ب

عنوان‌‌به‌توانمی‌،بیندمی‌آینه‌در‌خودش‌از‌ماهه‌هجده‌تا‌شش‌ةباوه‌نو‌که‌را‌ای‌ذهنی‌تصویر

عمل‌‌بینندهی‌‌سوژه‌با‌دیالکتیکی‌ارتباط‌در‌زندگیش‌طول‌در‌که‌گرفت‌نظر‌در‌شخص‌از‌شکلی

‌اینکه‌کلممی ‌دیالکتیک»‌ةکند. شود‌تصادفی‌‌مقاله‌تکرار‌میآن‌به‌طور‌مکرر‌در‌سرتاسر‌«

‌ری‌چیزی‌است‌که‌ماهیتش،‌بشر‌را‌ـدیگ»د:‌ـکن‌در‌سمینار‌کتاب‌اول‌اعلام‌می‌نیست.‌لاکان
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‌(.‌Lacan‌،1913‌:77)‌«گذاردناکام‌می

شاعر‌با‌هوشی‌را‌منعکس‌کند،‌که‌گفت‌بهتر‌بود‌اگر‌آینه‌لاکان‌تمایل‌داشت‌کلمات‌آن‌

‌،Lacan د‌)ر.ک:‌کر‌گرداند‌کمی‌از‌آن‌را‌منعکس‌میمی‌قبل‌از‌این‌که‌تصویرمان‌را‌به‌ما‌بر

1981‌:137.)‌

،‌(1991)‌روانکاوی‌اساسی‌هوممف‌چهار‌از‌قسمت‌دومین‌در‌ویژه‌به‌بعدیش،‌کار‌در‌لاکان،

ارتقا‌داد،‌‌« aاُبژه»‌خیره‌شدن‌به‌عنوان‌ة،‌‌نظری«خیرهنگاه‌»‌ةرا‌به‌نظری«‌مرحلة‌آینه»‌ةنظری

شکاف‌بین‌»‌سمینارها‌او‌بهارائه‌شد.‌در‌این‌‌1964عنوان‌بخشی‌از‌سمینارهای‌سال‌ه‌که‌ب

هنگامی‌که‌در‌آینه‌به‌خودمان‌(.‌Lacan،1991‌:67 کند‌)ر.ک:اشاره‌می«‌چشم‌و‌نگاه‌خیره

شویم‌بینیم،‌بلکه‌مجبور‌میویم،‌نه‌تنها‌بیگانگی‌خودمان‌را‌در‌مقابل‌خودمان‌میشخیره‌می

لاکان‌در‌یکی‌از‌از‌دست‌رفته‌است.‌‌«نگاه‌خیره»رو‌شویم‌که‌چیزی‌در‌بهبا‌این‌حقیقت‌رو

‌می ‌حضار ‌سمینارهایش‌به ‌می»گوید: ‌خیره ‌من‌نگاه ‌دیدن‌کسی‌به ‌به ‌من‌قادر ‌که اندازد

مهم‌در‌اینجا‌این‌است‌که‌به‌من‌نشان‌داده‌شود‌که‌دیگران‌نیز‌در‌چشمانش‌نیستم.‌نکته‌

 Lacan )‌«آنجا‌حضور‌دارند.‌اگر‌قرار‌باشد‌کسی‌پشت‌این‌پنجره‌باشد،‌آن‌نگاه‌خیره‌است

،‌1981‌:211‌.)‌

چیزها،‌تا‌آنجا‌که‌این‌رابطه‌از‌طریق‌بینش‌ما‌بوجود‌آمده‌است،‌چیزی‌ما‌با‌ة‌رابطدر‌‌

؛‌گرددتا‌حدی‌در‌آن‌محو‌می‌و‌در‌نهایت‌کرده،عبور‌شده،‌مرحله‌به‌مرحله‌نادیده‌گرفته‌

‌در‌نامیمی‌«نگاه‌خیره»ما‌‌این‌همان‌چیزی‌است‌که ما‌‌،«نگاه‌خیره»بین‌چشم‌و‌‌ةمناظرم.

‌کردن‌است.‌ ‌یک‌اغوا ‌بر‌عکس، شاهد‌آن‌خواهیم‌بود‌که‌این‌یک‌هماهنگی‌نیست‌بلکه،

‌و‌آنچه‌که‌به‌طور‌‌زمانی‌که‌عاشق‌هستم» راضی‌کننده‌‌روشندرخواست‌یک‌نگاه‌دارم،

بینم‌به‌از‌آنجایی‌که‌من‌تو‌را‌می‌این‌است‌که‌هرگز‌شودو‌همیشه‌فقدانش‌حس‌می‌یستن

«.‌مکنم‌چیزی‌نیست‌که‌آرزوی‌دیدنش‌را‌داربرعکس،‌آنچه‌من‌نگاه‌می‌؛من‌‌نگاه‌نمی‌کنی

و‌آنچه‌که‌شخص‌آرزوی‌دیدنش‌را‌دارد‌یک‌«‌نگاه‌خیره»ارتباط‌بین‌‌که‌گیرداو‌نتیجه‌می

‌خیالیساحت‌توضیح‌داده‌شده‌است،‌‌‌«مرحلة‌آینه».‌همان‌طور‌که‌در‌مقاله‌کردن‌استاغوا‌

،‌«مرحلة‌آینه»طی‌‌است.سازد‌در‌ارتباط‌برقرار‌می‌سوژهکه‌‌همانند‌سازیهای‌با‌مکانیسم

تصویر‌خودش‌را‌تجربه‌‌شناخت‌،‌یعنی‌شادی‌درهمانندسازیکودک‌تأثیر‌کامل‌دوگانگی‌
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مرتبط‌‌دیده‌آسیب‌تمامیت‌این‌بودن‌واقعی‌غیر‌مورد‌در‌بیگانگی‌حس‌با‌که‌تصویری‌،کندمی

‌تلاش‌برای‌فراراست ‌در .‌‌ ‌مادر، ‌با ‌قطع‌ضروری‌ارتباط‌دوطرفه برای‌خودش‌»‌سوژهاز

اصطلاح‌(.‌Lacan،1981‌:19 )‌«سازدآورد‌که‌او‌را‌از‌خود‌بیگانه‌میتصویری‌را‌بوجود‌می

به‌معنی‌خطای‌حسی‌خیالی،‌و‌برداشتی‌نادرست‌از‌تمامیت‌است.‌کودک،‌از‌«‌خود»لاکانی،‌

گیرد‌که‌کامل‌نیست.‌او‌خود‌را‌به‌عنوان‌چیزی‌طریق‌وارد‌شدن‌به‌نظم‌نمادین‌زبان‌یاد‌می

‌‌«مرحلة‌آینه»که‌در‌ ‌یعنی‌دیده‌می‌«دیگری»با ‌و‌مجموعه»شود، ‌همانند‌ای‌ازیک‌سراب،

تصویر‌خودِ‌‌است‌ممکن‌تصویر‌این‌(؛Lacan،1988:‌219 )ر.ک:‌گیردمی‌نظر‌در‌«هاسازی

‌.‌شود‌چیزی‌است‌که‌ناپدید‌می‌سوژهشخص‌یا‌تصویر‌مادر‌باشد.‌از‌طرفی‌دیگر،‌

‌‌‌نکته ‌‌درمهم ‌‌مادر‌‌رابطه‌،‌«آینه‌‌مرحلة»مورد ‌است. ‌فرزند ‌به‌کودکو ‌را عنوان‌‌‌خود

‌پیش‌ةکه‌میان‌کودک‌و‌مادر‌در‌مرحل‌یگانگیدرواقع‌د؛‌کن‌جدا‌از‌مادر‌تعریف‌می‌عنصری

‌مادر‌را‌به‌،گردد.‌کودک‌دگرگونی‌اساسی‌می‌دچار‌،وجود‌داشتدر‌دوران‌طفولیت‌ادیپی‌

‌می‌ ‌درک ‌خود ‌از ‌جدا ‌موجودی ‌می‌کودک‌؛کند‌عنوان ‌مرحله ‌این ‌مادر‌‌در ‌میل پندارد

‌به ‌به‌)دیگری( ‌مادر ‌کودک‌و ‌ساحت‌خیالی، ‌بدین‌ترتیب‌در ‌اوست. مثابه‌‌‌تمامی‌متوجه

‌رابطه‌«کوچک‌دیگریِ» ‌مبارزه‌درگیر ‌به ‌را ‌این‌رابطه ‌لاکان ‌هستند. ی‌مرگبار‌ا‌ای‌دوجانبه

‌مبارز ‌‌ةهمانند ‌وبین ‌می‌بردة‌ارباب ‌تشبیه ‌کودک.کند‌هگل ‌ادراک ‌او،ادر ‌ی جهـانِ‌»‌نه

‌امتداد‌کالبد‌سوژه‌محسوب‌می و‌دهان،‌حکم‌ابزاری‌بـرای‌کاویـدن‌ایـن‌‌«شوندپیرامون،

‌دار ‌منفصل‌را ‌پایـان‌مـی«‌مرحلة‌آینـه»این‌انفصال‌با‌ورود‌به‌آنچه‌لاکان‌د.‌جهـانِ نامـد،

دست‌ون‌گیـرد‌و‌کودک‌به‌ادراکی‌یکپارچه‌از‌بدن‌خود‌و‌استقلال‌آن‌از‌جهان‌پیراممـی

شـود‌کـه‌کودک‌دستکم‌شش‌ماه‌و‌حداکثر‌هجده‌مـانی‌آغـاز‌مـیز‌ازیابد.‌این‌مرحله،‌می

یابد.‌ماه‌از‌عمـر‌خـود‌را‌پـشت‌سـر‌گذاشـته‌اسـت‌و‌بـا‌رسیدن‌به‌سه‌سالگی‌پایان‌می

‌...‌اعتقاد‌لاکان،‌مواجهـه‌بـا‌تـصویری‌از‌خویـشتن‌در‌آینـه،‌ادراکی‌تمامیت‌یافته‌از‌بدن‌به

،‌کودک‌شـود:‌در‌گـام‌نخستپذیر‌می‌کند.‌این‌ادراک،‌در‌سه‌گام‌امکانبه‌کودک‌افاده‌می

ت،‌از‌تشخیص‌خود‌در‌گسال‌دیگری(‌در‌آغـوش‌گرفته‌شده‌اسرد‌بزرکه‌توسط‌مادر‌)یا‌ف

گیرد.‌در‌‌مانَد‌و‌تصویر‌مشهود‌در‌آینه‌را‌با‌مادر‌)یا‌فرد‌بزرگسال(‌اشتباه‌میآینه‌عاجز‌می

بیند‌صرفاً‌یک‌تصویر‌است‌و‌نه‌انسان‌شود‌که‌آنچه‌در‌آینه‌میبعدی،‌کودک‌متوجه‌میگام‌
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دهد‌که‌تـصویر‌خـودِ‌او‌در‌آینه‌یا‌شیئی‌واقعی.‌سرانجام،‌در‌گام‌سوم،‌کودک‌تشخیص‌می

‌(1388‌:32)ر.ک:‌پاینده،منعکس‌شده‌است.

میان‌بدن‌خودش‌داند‌و‌تفاوتی‌کودک‌تا‌سن‌شش‌ماهگی‌خود‌را‌در‌وحدت‌با‌مادر‌می

صورت‌‌مادر‌از‌جدایی‌مرحله‌اولین‌ماهگی‌هجده‌تا‌شش‌بین‌لیکن‌نیست،‌قائل‌مادر‌بدن‌و

‌در‌آینه‌میمی ‌در‌این‌سن‌است‌که‌کودک‌تصویر‌خودش‌را مرحلة‌»بیند‌که‌همان‌پذیرد.

اُبژة‌کوچک‌»گردد؛‌در‌اینجاست‌که‌گذرد‌این‌جدایی‌تشدید‌میاست.‌هر‌چه‌زمان‌می«‌آینه

a‌‌»به‌«‌مرحلة‌آینه»احساس‌قدرتی‌که‌در‌شود.‌گردد‌و‌منجر‌به‌ایجاد‌فقدان‌میپدیدار‌می

‌کـودک‌نمیکودک‌حادث‌می ‌زیـرا تواند‌به‌ارادة‌خود‌تحرک‌داشته‌شـود‌کـاذب‌اسـت؛

‌تـاروپودِ‌ ‌میل‌مادر‌با باشد‌و‌بقای‌او‌همچنان‌در‌گرو‌تغذیـه‌شـدن‌توسـط‌مـادر‌است.

شود،‌زیرا‌مادر‌منشأ‌همة‌جای‌گرفته،‌همراه‌می«‌سـاحت‌خیالی»کـه‌در‌‌ییاروانـیِ‌سـوژه

دهد‌و‌در‌اختیار‌قراردادن‌سینة‌واهی‌کودک‌پاسخ‌میدای‌غذاخ.‌مادر‌به‌نتهای‌اوسیراحت

های‌او‌را‌دارد.‌در‌نظر‌کودک،‌مادر‌یرش،‌بـرای‌کـودک‌حکـم‌تسلیم‌شدن‌به‌خواستهپر‌ش

‌ات.‌چاس‌اویگانه‌نیاز‌ ‌بزرگترین‌تهدیدی‌است‌که‌کودک‌تا‌پیش‌از‌ندپارگیِ عضای‌بدن،

کوشد‌تا‌از‌طریق‌یرو،‌اکنون‌م‌کرد.‌از‌اینمواجهه‌با‌تصویر‌خویشتن‌در‌آینه‌احساس‌می

‌.‌غلبه‌کندآور‌‌این‌حس‌اضطراب‌رب‌اختن‌واقعیتی‌خیالیس

‌ندهمان‌راه‌از‌که‌هویتی‌نیز‌و‌تاس‌برخوردار‌آن‌از‌کندمی‌تصور‌کودک‌که‌تمامیتی‌لیکن

ع‌تـوهمی‌بـیش‌نیست.‌هرچند‌کودک‌مغرورانه‌سازد،‌در‌واقبا‌ایماژ‌برای‌خود‌برمی‌سازی

کوشد‌تا‌وابستگی‌وجود‌خویش‌به‌وجود‌مادر‌را‌منکر‌شـود،‌اما‌ادامة‌حیات‌او‌منوط‌به‌می

‌های‌مادر‌است.‌مراقبت

نیز‌ما‌را‌همراهی‌شویم،‌گذشته‌و‌آینده‌زمانی‌که‌ما‌به‌تصویر‌خودمان‌در‌آینه‌خیره‌می

کنند.‌یکی‌از‌عملکرهای‌آینه،‌زنده‌نگاه‌داشتن‌حافظه‌است،‌طوری‌که‌حافطه‌و‌آینه،‌ما‌می

خودش‌‌ما‌واقعی‌زندگی‌دارد‌اعتقاد‌برگسون،‌فرانسوی،‌فیلسوف‌سازند.می‌آشنا‌واقعیت‌با‌را

ی‌را‌نشان‌دهد.‌هر‌لحظه‌از‌زندگی‌ما‌دو‌جنبة‌واقعی‌و‌مجازای‌وفق‌میرا‌با‌تصویر‌آینه

انعکاس‌آینه،‌مانند‌حافظه،‌برای‌سوژه‌‌(.Bergson،2007() Henri Bergson دهد‌)ر.ک:می

 است.‌حافظه،‌مکانی«‌خود»ویژگی‌درونی‌دارد‌و‌عملکرد‌حافظه‌و‌آینه،‌رسیدن‌به‌رهایی‌
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‌آید.‌برای‌رهایی‌نیست‌بلکه‌مکانی‌برای‌برقراری‌هویت‌و‌پیشروی‌در‌زمان‌به‌حساب‌می

به‌منظور‌رسیدن‌به‌رهایی،‌فرد‌به‌سه‌زمان‌حال،‌گذشته‌و‌آینده‌نیاز‌دارد.‌اکثر‌شعرا،‌

مانند‌فروغ‌و‌سیلویا‌پلات،‌یک‌آشنایی‌کامل‌با‌بعُد‌زمانی‌آینه‌و‌توانایی‌آن‌برای‌تجمیع‌

‌همزمان‌گذشته،‌حال،‌و‌آینده‌دارند.‌این‌شعرا‌از‌بعُد‌زمانی‌آینه‌استفاده‌لازم‌را‌دارند.‌
 

 بحث 

کند.‌استفاده‌او‌از‌آینه‌به‌تصاویر‌و‌نمادهای‌آینه‌نقش‌مهمی‌را‌در‌اشعار‌فروغ‌ایفا‌می

‌فراتر‌کندمی‌سعی‌او‌شود.نمی‌است‌شده‌استفاده‌فارسی‌کلاسیک‌ادبیات‌در‌که‌سنتی‌ایکلیشه

‌او‌کند.‌تثبیت‌مدرن‌شاعر‌یک‌عنوان‌به‌را‌خودش‌جایگاه‌کندمی‌سعی‌او‌کند.‌حرکت‌هاسنت‌از

هویتی‌خود‌و‌فقدان‌‌بحران‌آینه‌تصویر‌از‌استفاده‌با‌دارد‌قصد‌دیگر‌زن‌شعرای‌از‌بسیاری‌مانند

‌شیفتگی‌خود‌در‌اشعار‌فروغ‌آینه‌بجای‌اینکه‌بازتابیک‌انسجام‌ذهنیتی‌زنانه‌را‌بیان‌کند.‌

به‌دهد‌و‌در‌نهایت‌می‌انعکاس‌را‌مردانه‌«خیره‌نگاه»‌تنها‌نه‌شود،‌گرفته‌نظر‌در‌شاعر‌زنانه

‌شود.‌فروغ‌منجر‌می«‌خودِ‌واقعی»بازتابی‌از‌

کند.‌او‌از‌طریق‌آینه‌ای‌برای‌بیان‌احساسات‌خود‌استفاده‌میاو‌از‌آینه‌به‌عنوان‌استعاره

کند‌بلکه‌آن‌تصویر‌را‌به‌دیگران،‌از‌جمله‌نه‌تنها‌تصویری‌از‌خودش‌را‌در‌آینه‌مشاهده‌می

آینه‌‌در‌را‌خودش‌رهایی‌نهایت‌در‌و‌تنهایی،‌اضطراب،‌ترس،‌او‌دهد.می‌نشان‌خوانندگانش،

کشاند.‌در‌اشعار‌فروغ،‌معنی‌و‌کاربرد‌آینه‌مرحله‌به‌مرحله‌در‌حال‌تغییر‌بود.‌‌به‌تصویر‌می

اشعاری‌کاملا‌شخصی‌هستند‌در‌حالیکه‌در‌زمان‌«‌دیوار»و‌«‌اسیر»مجموعة‌اشعاری‌مانند‌

او‌در‌«‌ان‌بیاوریم‌به‌آغاز‌فصل‌سردایم»،‌«تولدی‌دیگر»،‌«عصیان»سرودن‌اشعار‌دیگر‌مانند‌

‌برد.‌دورانی‌از‌آشفتگی‌روانی‌به‌سر‌می

آینه‌برای‌فروغ‌نه‌تنها‌به‌عنوان‌ابزاری‌برای‌نشان‌دادن‌نفی‌بلکه‌برای‌آگاهی،‌رهایی،‌و‌

‌فروغ‌نیمة‌گمشدهرسیدن‌به‌خود‌واقعی‌استفاده‌می ‌در‌آینه‌میشود. ‌آن‌نیمه،‌اش‌را بیند؛

است‌و‌پیوندی‌جسمانی‌به‌او‌پیوسته‌است.‌او‌در‌آینه‌است،‌«‌دیگری»خودش‌نیست‌بلکه‌

‌و‌می ‌می‌شود‌تا‌روشن‌و‌پاکیزه، ‌از‌او‌جدا تواند‌نیمة‌طبیعی‌و‌ذهنی‌شاعر‌باشد‌که‌گاه

فکر‌او‌استفاده‌از‌آینه‌به‌عنوان‌‌از‌نظر‌فروغ‌و‌شعرای‌هم‌بیرون‌از‌خویش‌به‌جهان‌بنگرد.‌
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خودِ‌»ای‌برای‌تفکر‌و‌رسیدن‌به‌‌ایه‌ادبی‌دارد‌بلکه‌آرایهیک‌استعاره‌نه‌تنها‌حکم‌یک‌آر

‌کنند.‌آید.‌آنها‌ارتباط‌نزدیکی‌را‌بین‌خودشان‌و‌متون‌برقرار‌میبه‌حساب‌می«‌واقعی
 

 در اشعار فروغ دختر –مادر  ةرابط

(‌ ‌دوبوار ‌)Simone De Beauvoirسیمون ‌فمینیست‌فرانسوی‌در‌1989( ‌فیلسوف‌و ،)

‌رابطه‌مادر‌و‌ ‌دختر‌اظهار‌میباره دختر‌برای‌مادر‌هم‌همزاد‌و‌هم‌شخص‌دیگری‌»دارد:

تواند‌نسبت‌به‌دخترش‌هم‌مهربان‌و‌هم‌متخاصم‌باشد.‌تقدیرِ‌مادر‌به‌است،‌و‌مادر‌نیز‌می

‌می ‌داده ‌همچنین‌انتقام‌کودک‌انتقال ‌و ‌خود ‌ماهیت‌زنانه ‌به ‌هدف‌رسیدن ‌با ‌دختر شود؛

کند.‌او‌ر‌خودش‌تقلید‌کرده‌و‌با‌او‌همانندسازی‌میگرفتن‌برای‌این‌تقدیر‌ناخواسته‌از‌ماد

ایگوی‌‌حکم‌واقعی‌کودک‌اینجا‌در‌کند؛می‌معکوس‌را‌مادرش‌و‌خودش‌نقش‌زمان‌مرور‌به

به‌‌مادر‌با‌دختر‌همانندسازی‌این‌طرفی‌از‌(.De Beauvoir،1989:‌281-282 )‌«دارد‌را‌مادر

به‌محو‌شدن‌دختر‌و‌از‌دست‌دادن‌‌گردد،‌و‌از‌طرفی‌دیگراتحاد‌و‌همدلی‌آن‌دو‌منجر‌می

‌مادرش‌منجر‌گردد. ‌مادرش‌بسیار‌‌هویت‌مستقلش‌و‌یکی‌شدن‌هویتش‌با رابطة‌فروغ‌با

توان‌به‌این‌نزدیکی‌ارتباط‌با‌مادر‌نزدیکتر‌از‌رابطه‌او‌با‌پدرش‌بود‌و‌در‌بعضی‌از‌اشعار‌می

بیند.‌در‌آینه‌می‌پی‌برد.‌فروغ‌در‌آینه‌بازتاب‌دهة‌چهل‌زندگی‌خودش‌را‌در‌تصویر‌مادر

‌نظرخواهرش‌پوران‌ ‌از ‌فروغ، ‌فردای‌اوست. ‌چهرة ‌مادر ‌است‌یا ‌مادر ‌دیروز ‌چهرة فروغ

کند‌فرخزاد،‌همان‌دختری‌است‌که‌آرزو‌دارد‌به‌دروان‌کودکی‌برگردد.‌خواهرش‌اعلام‌می

روی‌دوش‌»کرد‌کرد‌و‌آرزو‌میها‌رفتار‌میحتی‌وقتی‌فروغ‌سی‌ساله‌بود‌باز‌هم‌مثل‌بچه

)مشرف‌آزاد‌تهرانی،‌«‌کرد؛‌او‌تمام‌عمرش‌یک‌بچه‌بودشد،‌کاغذ‌پاره‌میش‌سوار‌میمادر

از‌مجموعة‌تولدی‌دیگر‌«‌به‌آفتاب‌سلامی‌دوباره‌خواهم‌داد»(.‌فروغ‌نیز‌در‌شعر‌1376‌:12

‌کند:به‌این‌موضوع‌اشاره‌می

 کردبه‌مادرم‌که‌در‌آیینه‌زندگی‌می»

 و‌شکل‌پیریِ‌من‌بود

 تکرار‌من،‌درون‌ملتهبش‌را‌و‌به‌زمین‌که‌شهوت

‌(1382‌:297)فرخزاد،‌«‌انباشت‌سلامی‌دوباره‌خواهم‌داد‌های‌سبز‌میاز‌تخمه
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«‌زمین»‌شبیه‌که‌را‌خود‌فعلی‌سن‌یا‌و‌بیندمی‌را‌مادرش‌جوانی‌آینه،‌در‌نگریستن‌با‌شاعر

نوعی‌‌های‌شگرف‌و‌دنیای‌صادقانة‌مادر‌را‌که‌بهمادرش‌است‌و‌با‌سلام‌دوباره‌به‌او‌تجربه

‌.پیونددمی‌کند،می‌تداعی‌سبز‌هایتخمه‌انباشتن‌با‌خود‌در‌را‌او‌تکرار‌شهوت‌و‌اوست‌دوم‌مادر

مادرش‌را‌با‌آینه‌«‌...ایمان‌بیاوریم‌به‌آغاز‌فصل‌سرد،‌ایمان‌بیاوریم»در‌جایی‌دیگر،‌در‌شعر‌

‌کند:همانندسازی‌می

 انگار‌مادرم‌گریسته‌بود‌آن‌شب»

 و‌نطفه‌شکل‌گرفت‌آن‌شب‌که‌من‌به‌درد‌رسیدم

 های‌اقاقی‌شدم‌آن‌شب‌که‌من‌عروس‌خوشه

 آن‌شب‌که‌اصفهان‌پر‌از‌طنین‌کاشیِ‌آبی‌بود

 و‌آن‌کسی‌که‌نیمة‌من‌بود،‌به‌درون‌نطفة‌من‌باز‌گشته‌بود

 دیدمش‌و‌من‌در‌آینه‌می

 که‌مثل‌آینه‌پاکیزه‌بود‌و‌روشن‌بود

 و‌ناگهان‌صدایم‌کرد

‌(.311همان،‌«)های‌اقاقی‌شدم...و‌من‌عروس‌خوشه

شود‌این‌جا‌‌در‌حقیقت‌زمانی‌که‌یک‌سوژة‌زنانه‌با‌تصویر‌مادرش‌در‌آینه‌مواجه‌می

«‌شدن»تواند‌تغییری‌را‌که‌در‌گذشته‌رخ‌داده‌و‌یا‌در‌زمان‌حال‌در‌فرایند‌بجایی‌تصاویر‌می

همانطور‌‌دهد؛‌نشان‌را‌بیفتد‌اتفاق‌آینده‌در‌است‌ممکن‌که‌تحولی‌یا‌و‌شود،‌می‌ایجاد‌او‌برای

که‌در‌قسمت‌قبل‌اشاره‌شد‌سوژة‌دائم‌در‌حال‌تلاش‌برای‌همانندسازی‌با‌مادر‌خود‌است.‌

احساس‌‌فرایند،‌این‌لیکن‌است،‌لازم‌«خود»‌تشکیل‌برای‌آینه،‌تصویر‌با‌همانندسازی‌اگرچه

دهد،‌زیرا‌این‌تصویر‌صرفاً‌یک‌نشانه‌یا‌تنهایی‌عجیبی،‌احساس‌غیبت‌یا‌نیاز‌را‌به‌سوژه‌می

که‌وارد‌کودک‌به‌مادر‌وابسته‌است‌لیکن‌هنگامی«‌مرحلة‌آینه»از‌نظر‌لاکان،‌در‌نماد‌است.‌

ایجاد‌‌او‌درون‌نوعی‌جدایی‌این»‌و‌بیندمی‌مادر‌از‌جدا‌را‌خود‌کودک‌شودمی‌«نمادین‌ساحت»

(.‌‌1391:‌87آبباریکی،‌و‌مهری،‌)شیری،‌«کندمی‌دورش‌وفور‌و‌یکپارچگی‌عالم‌آن‌از‌کرده،

و‌رسیدن‌«‌مرحلة‌آینه»سوژة‌فروغ‌نیز‌پس‌از‌آگاهی‌از‌این‌فقدان‌ناخواسته‌پس‌از‌گذر‌از‌

شود.‌شود‌دیگر‌راهی‌برای‌برگشت‌وجود‌ندارد‌و‌ناامید‌میمتوجه‌می«‌ساحت‌نمادین»با‌
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‌می ‌فرا ‌او‌از‌متوجه‌شده‌اسغم‌و‌اندوه‌وجود‌فروغ‌را ت‌که‌با‌فقدان‌از‌دست‌گیرد‌زیرا

‌دادن‌ساحت‌خیالی‌و‌یکپارچکی‌با‌مادر‌روبروست.‌
 

‌آيينه و هويت زنانه

‌اینگونه‌تعبیر‌کرد‌که‌تنهایی‌و‌جنون‌مرگبار‌فروغ‌به‌خاطر‌نطفه‌بستن‌فروغ‌می شود

کسی‌را‌که‌فروغ‌در‌.دیگری‌بوده‌است.‌فروغی‌که‌هنوز‌رشد‌نکرده‌و‌متولد‌نشده‌است‌

ای‌که‌به‌نطفة‌او‌بازگشته‌بود.‌اما‌فروغ،‌آینه‌را‌نیمة‌دیگر‌او‌بود.‌همان‌نیمه»آینه‌دیده‌بود‌

(.‌فروغ‌در‌1374‌:9)یوسف‌نیا،‌«‌نفهمیده‌بود‌و‌خود‌را‌نشناخته‌بود،‌چون‌نگاه‌نکرده‌بود

ابزاری‌‌عنوان‌به‌آینه‌به‌کندمی‌سعی‌که‌زن‌یک‌عنوان‌به‌اسیر‌مجموعه‌از‌«شکسته‌آینة»‌شعر

‌کند:‌عاشق‌استفاده‌کند‌اشاره‌می«‌نگاه‌خیره»بر‌روی‌چهرة‌خود‌و‌جلب‌‌توجه‌برای‌تمرکز‌

 دیروز‌به‌یاد‌تو‌و‌آن‌عشق‌دل‌انگیز»‌

 بر‌پیکر‌خود‌پیرهن‌سبز‌نمودم

 در‌آینه‌بر‌صورت‌خود‌خیره‌شدم‌باز

 بند‌از‌سر‌گیسویم‌آهسته‌گشودم

 عطر‌آوردم‌بر‌سرو‌بر‌سینه‌فشاندم

 کشاندمچشمانم‌را‌ناز‌کنان‌سرمه‌

 افشان‌کردم‌زلفم‌را‌بر‌سر‌شانه

 در‌کنج‌لبم‌خالی‌آهسته‌نشاندم

 گفتم‌به‌خود‌آنگاه‌صد‌افسوس‌که‌او‌نیست

 تا‌مات‌شود‌زین‌همه‌افسونگری‌و‌ناز

 چون‌پیرهن‌سبز‌ببیند‌به‌تن‌من

 ای‌بازبا‌خنده‌بگوید‌که‌چه‌زیبا‌شده

 او‌نیست‌که‌در‌مردمک‌چشم‌سیاهم

 ببیند‌تا‌خیره‌شود‌عکس‌رخ‌خویش

 این‌گیسوی‌افشان‌به‌چه‌کار‌آیدم‌امشب
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‌...کو‌پنچة‌او‌تا‌که‌در‌آن‌خانه‌گزیند

 من‌خیره‌به‌آیینه‌و‌او‌گوش‌به‌من‌داشت

 گفتم‌که‌چه‌سان‌حل‌کنی‌این‌مشکل‌ما‌را

 بشکست‌و‌فغان‌کرد‌که‌از‌شرح‌غم‌خویش

‌(1311‌:131)فرخزاد،«‌ای‌زن،‌چه‌بگویم،‌که‌شکستی‌دل‌ما‌را...

کانون‌اصلی‌هویت‌«‌دیگری»در‌اینجا‌اهمیت‌دارد‌این‌است‌که‌از‌نظر‌لاکان،‌چیزی‌که‌

‌(.‌1386احمدزاده،‌)ر.ک:‌رسدمی‌شناخت‌به‌و‌یابدمی‌شکل‌«دیگری»‌با‌سوژه‌است.‌سوژه

افتد.‌در‌اینجا،‌او‌در‌مقابل‌آینه‌هم‌حکم‌این‌همان‌اتفاقی‌است‌که‌برای‌سوژة‌فروغ‌می

سوژه‌و‌هم‌حکم‌اُبژه‌را‌دارد؛‌در‌ابیات‌پایانی،‌آینه‌نیز‌همانند‌سوژه‌افسرده‌شده‌است‌و‌

‌شکند.‌‌می

رسد‌که‌آینه‌هم‌در‌اینجا‌دل‌داشته‌باشد،‌دلی‌که‌شکسته‌شده‌است.‌فروغ‌از‌به‌نظر‌می

از‌«‌افسانه‌تلخ»ه‌فرافکنی‌کند.‌در‌شعر‌این‌طریق‌قادر‌است‌غم‌و‌اندوه‌خودش‌را‌در‌آین

‌شود:‌مردانه‌استفاده‌می«‌نگاه‌خیره»مجموعة‌دیوار‌نیز‌از‌آینه‌به‌عنوان‌جایگزینی‌برای‌

‌به‌چشمی‌خیره‌شد‌شاید‌بیاید»

‌نهانگاه‌امید‌و‌آرزو‌را‌

‌دریغا،‌آن‌دو‌چشم‌آتش‌افروز

‌(1382‌:39د،)مجموعه‌اشعار‌فروغ‌فرخزا...«‌به‌دامان‌گناه‌افکند‌او‌را‌

از‌مجموعه‌اسیر،‌نیز‌این‌احساس‌را‌به‌خوبی‌بیان‌«‌از‌یاد‌رفته»در‌جای‌دیگر‌در‌شعر‌

‌کند:‌می

‌یاد‌بگذشته‌به‌دل‌ماند‌و‌دریغ»

 نیست‌یاری‌که‌مرا‌یاد‌کند

 ام‌خیره‌به‌ره‌ماند‌و‌نداددیده

‌ای‌تا‌دل‌من‌شاد‌کندنامه

 خود‌ندانم‌چه‌خطایى‌کردم
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 بگسستکه‌زمن‌رشتة‌الفت‌

 در‌دلش‌جایى‌اگر‌بود‌مرا

‌پس‌چرا‌دیده‌ز‌دیدار‌مبست

 نگرم،‌باز‌هم‌اوستهر‌کجا‌می

 که‌به‌چشمان‌ترم‌خیره‌شده

 درد‌عشق‌است‌که‌با‌حسرت‌و‌سوز

‌(1311‌:89)فرخزاد،‌«‌بر‌دل‌پر‌شر‌رم‌چیره‌شد

‌تداعی‌می ‌برای‌شاعر ‌خاطرات‌گذشته ‌شعر، ‌پایانِ ‌نگاهدر ‌با ‌ای‌که ‌گذشته های‌شود؛

‌خیرة‌عاشق‌همراه‌بود.‌

دارد؛‌او‌خودش‌را‌به‌ها‌قدم‌برمیای،‌فروغ‌فراتر‌از‌سنتاش‌از‌تصویر‌آینهدر‌استفاده

کند.‌او‌از‌طریق‌استفاده‌تصویر‌آینه‌ای،‌مشکلات‌عنوان‌یک‌زن‌مدرن،‌و‌متعالی‌معرفی‌می

بجای‌اینکه‌ابزاری‌برای‌کشاند.‌از‌نظر‌او‌آینه‌ذهنیت‌و‌بحران‌هویتی‌زنانه‌را‌به‌تصویر‌می

‌پیچیده ‌روانی ‌عملکرد ‌یک ‌برای ‌باید ‌شود ‌استفاده ‌زنانه ‌خودشیفتگی ‌و ‌بینی تری‌خود

بر‌خلاف‌زنان‌دیگر‌در‌جامعة‌معاصر‌فروغ،‌او‌به‌آینه‌صرفاً‌به‌عنوان‌ابزاری‌استفاده‌گردد.‌

کند.‌تفاده‌میبلکه‌از‌آن‌به‌عنوان‌ابزاری‌برای‌رسیدن‌به‌خود‌اس کردبرای‌آرایش‌نگاه‌نمی

‌پردازد:در‌مجموعة‌اسیر،‌به‌این‌موضوع‌می«‌از‌یاد‌رفته»در‌قسمتی‌از‌شعر‌

 مادر‌این‌شانه‌ز‌مویم‌بردار»‌

 سرمه‌را‌پاک‌کن‌از‌چشمانم

 بکن‌این‌پیرهن‌مرا‌از‌تن

 زندگی‌نیست‌بجز‌زندانم

 تا‌دو‌چشمش‌به‌رخم‌حیران‌نیست

 به‌چه‌کار‌آیدم‌این‌زیبایی

 ای‌مادربشکن‌این‌آینه‌را‌

‌(1311‌:81)فرخزاد،‌...«‌حاصلم‌چیست‌ز‌خودآرایی‌

‌هـساخت‌زن‌یک‌بعنوان‌او‌از‌مردسالاری‌ی‌هـجامع‌که‌تصویری‌دارد‌قصد‌او‌آینه،‌شکست‌با
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به‌آینه‌به‌عنوان‌«‌دیوار»از‌مجموعة‌«‌آرزو»است‌نفی‌و‌انکار‌کند.‌او‌در‌جایی‌دیگر‌در‌شعر‌

‌کند:‌ای‌برای‌دلش‌اشاره‌میاستعاره

 شدکاش‌چون‌آینه‌روشن‌می»

‌(111همان،‌«)دلم‌از‌نقش‌تو‌و‌خندة‌تو...

کند‌از‌فروغ‌‌به‌آینه‌به‌عنوان‌رسیدن‌به‌هویت‌اصلی‌خودش‌اعتماد‌دارد‌و‌احساس‌می

داند‌که‌آینه‌دنیای‌درونی‌و‌تواند‌به‌بحران‌هویتی‌خود‌پایان‌دهد،‌زیرا‌او‌میطریق‌آن‌می

‌به‌تصویر‌می ‌بیرونی‌را ‌همین‌آینه‌میکشاند. ‌مواقعی،‌اما ‌او‌در ‌باشد. تواند‌نتیجه‌دردآور

شود‌و‌شک‌دارد‌که‌آن‌تصویر‌از‌اوست،‌زیرا‌ای‌خودش‌نمیقادر‌به‌شناخت‌تصویر‌آینه

‌تنهایی‌او‌میآن‌تصویر‌نشان ‌او‌که‌در‌زندگی‌شخصی‌از‌عشق‌خود‌درمانده‌دهندة باشد.

ارد‌آینه‌آن‌تصویر‌همیشگی‌اغوا‌کنندة‌او‌را‌شده‌دیگر‌به‌آینه‌نیز‌اعتمادی‌ندارد‌و‌اعتقاد‌د

‌نمی ‌مینشان ‌تصویر ‌به ‌را ‌او ‌دل‌شکسته ‌و ‌میدهد ‌را ‌این‌موضوع ‌شعر‌کشاند؛ ‌در توان

‌از‌مجموعة‌دیوار‌مشاهده‌کرد:«‌گمشده»

 پرسم‌ملولهر‌دم‌از‌آیینه‌می»‌

 چیستم‌دیگر،‌به‌چشمت‌چیستم؟

 بینم‌که،‌وایلیک‌در‌آیینه‌می

 آنچه‌بودم‌نیستمسایه‌ای‌هم‌ز‌

 همچو‌آن‌رقاصة‌هندو‌به‌ناز

 کوبم‌ولی‌برگور‌خویشپای‌می

 وه‌که‌با‌صد‌حسرت‌این‌ویرانه‌را

 ...روشنی‌بخشیده‌اما‌ز‌نور‌خویش

 پرسم‌ز‌خویشاما‌نمی ... میروم

‌(127-128همان،«)؟مقصود‌چیست؟......؟منزل‌کجا...ره‌کجا

‌اشعارش‌از‌یکی‌در‌کند.می‌تکرار‌را‌آینه‌با‌سازی‌همانند‌اشعارش‌از‌زیادی‌هایقسمت‌در‌او

‌کند:از‌مجموعة‌عصیان‌به‌این‌موضوع‌اشاره‌می«‌زندگی»تحت‌عنوان‌
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 امآه،‌ای‌زندگی‌من‌آینه»‌

 از‌تو‌چشمم‌پر‌از‌نگاه‌شود

 ورنه‌گر‌مرگ‌بنگرد‌در‌من

‌(1311‌:131همان،«)‌روی‌آیینه‌ام‌سیاه‌شود...

از‌«‌دیر»کند.‌او‌در‌شعر‌ینه‌در‌اشعارش‌استفاده‌میفروغ‌از‌استعارة‌چشم‌نیز‌به‌عنوان‌آ

کند.‌او‌در‌آلمان‌نوشته‌است‌از‌استعارة‌چشم‌استفاده‌می‌1917مجموعة‌عصیان‌که‌در‌سال‌

‌به‌تصاویر‌در‌قاب‌عکس ‌ابتدا های‌قدیمی‌اشاره‌کرده‌و‌با‌شک‌کردن‌به‌به‌عنوان‌سوژه

اند‌به‌آنها‌به‌مرور‌زمان‌از‌بین‌رفته‌ها‌که‌رنگ‌تصاویر‌درتصاویر‌فانی‌موجود‌در‌این‌قاب

ها‌بر‌تشابه‌کند.‌در‌پایان‌این‌شعر،‌او‌تمرکزش‌را‌از‌قابوجود‌خودش‌و‌تداوم‌آن‌شک‌می

برد‌که‌به‌چشم‌تشبیه‌و‌یکبار‌دیگر‌به‌آینه‌پناه‌میدهد‌موجود‌بین‌چشم‌و‌آینه‌انتقال‌می

‌شده‌است.

‌های‌کهنه،‌تصاویردر‌قاب»

‌-فانی‌های‌مضحکاین‌چهره-

‌ها‌بیرنگ‌از‌گذشت‌زمان

‌اند‌زمانی‌شاید‌که‌بوده

‌آئینه‌همچو‌چشم‌بزرگی

‌یکسو‌نشسته‌گرم‌تماشا

‌های‌نگاهش‌بر‌روی‌شیشه

‌(166-167)همان،«‌بنشانده‌روح‌عاصی‌شب‌را...

فروغ،‌مانند‌سیلویا‌پلات،‌جودیت‌باتلر،‌و‌سیمون‌دوبوار‌اعتقاد‌دارند‌که‌هویت‌زنانه‌بر‌

و‌میل‌مردانه‌بنا‌نهاده‌شده‌است؛‌این‌رویکرد‌تحقیر‌آمیز‌نسبت‌به‌زنان،‌«‌خیرهنگاه‌»اساس‌

‌الگویی‌زیبایی‌شده ‌زنانی‌تبدیل‌کرده‌که‌یا ‌را ‌بصورت‌منفعلانه‌تحت‌کنترل‌آنها اند‌و‌یا

ای‌بستگی‌آنها‌دارد.‌اسپنسر‌اند.‌در‌اینصورت،‌هویت‌زنانه‌به‌تصویر‌آینهمردان‌قرار‌گرفته

مردانه‌به‌عنوان‌عاملی‌برای‌وجود‌خارجی‌دادن‌«‌نگاه‌خیره»ه‌در‌جوامعی‌که‌اعتقاد‌دارد‌ک

شود،‌طبیعی‌است‌که‌باید‌به‌به‌زنان‌و‌از‌کار‌انداختن‌قدرت‌زنانه‌در‌آن‌جوامع‌استفاده‌می
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‌نگاه‌خیره» ‌عمل‌« ‌نگاه‌خیره»زنانه‌برای‌تایید‌آن‌روی‌آورد. زنان‌به‌تصویرشان‌در‌آینه‌«

‌بی ‌به ‌اینکه ‌میبیش‌از ‌کاوشی‌منجر ‌خود ‌به ‌گردد ‌منجر ‌به‌ان‌حال‌خودشان ‌فروغ گردد.

‌به ‌یک‌زن ‌عنوان ‌توجه ‌مورد ‌دوست‌دارد ‌باشد ‌یک‌عاشق‌فعال ‌خیره»جای‌اینکه «‌نگاه

ای‌از‌طرف‌کسی‌که‌دوستش‌دارد‌مردانه‌گردد.‌زمانی‌که‌او‌متوجه‌غیبت‌اینچنین‌نگاه‌خیره

ای‌برای‌ابراز‌احساسات‌و‌رش‌به‌عنوان‌واسطهشود.‌او‌از‌اشعاشود،‌افسره‌و‌غمگین‌میمی

کند‌و‌به‌خوبی‌قادر‌به‌ایجاد‌ارتباط‌با‌مخاطبین‌خود‌های‌درونی‌خود‌استفاده‌میکشمکش

‌بوده‌است.‌‌‌‌
 

 گيرينتيجه

و‌«‌مرحلة‌آینه»شناختی‌آثار‌ادبی،‌موضوعاتی‌مانند‌‌یکی‌از‌موضوعات‌مهم‌در‌نقد‌روان

اند.‌این‌موضوع‌نه‌تنها‌در‌روانکاوی‌ژاک‌لاکان‌معرفی‌شدههستند‌که‌توسط‌«‌نگاه‌خیره»

توان‌در‌ادبیات‌شود،‌بلکه‌میها‌اعمال‌میهای‌روانی‌اشخاص‌و‌سوژهبرای‌تحلیل‌کشمکش

نیز‌بر‌روی‌نویسندگان‌و‌شعرا‌و‌آثارشان‌نیز‌اعمال‌کرد.‌یکی‌از‌این‌شعرا‌که‌تحت‌تاثیر‌

های‌درون‌ذهن‌خودش‌وغ‌سعی‌کرد‌کشمکشاین‌مقوله‌قرار‌گرفت‌فروغ‌فرخزاد‌است.‌فر

شویم،‌زمان‌زمانی‌که‌ما‌به‌تصویر‌خودمان‌در‌آینه‌خیره‌میرا‌در‌اشعارش‌انعکاس‌دهد.‌

کند.‌یکی‌از‌عملکردهای‌آینه،‌زنده‌حال‌بطور‌همزمان‌گذشته‌و‌آینده‌ما‌را‌نیز‌همراهی‌می

سازند.‌واقعیت‌آشنا‌می‌نگاه‌داشتن‌خاطرات‌است،‌طوری‌که‌هم‌حافظه‌و‌هم‌آینه‌ما‌را‌با

‌ ‌خیره»با ‌نگاه ‌خود‌« ‌آینده ‌و ‌حال، ‌گذشته، ‌ارتباط‌با ‌در ‌تصویر‌خودش‌را ‌سوژه ‌آینه، به

‌کند.واقعیش‌مشاهده‌می

در‌پاسخ‌به‌پرسش‌اصلی‌تحقیق‌در‌باب‌چگونگی‌ایجاد‌ارتباط‌بین‌نظریة‌لاکان‌درباره‌

این‌نکته‌اشاره‌کرد‌که‌‌فروغ‌در‌‌توان‌بهبا‌اشعار‌فرخزاد،‌می«‌نگاه‌خیره»و‌«‌مرحلة‌آینه»

کند،‌جاییکه‌او‌به‌عنوان‌یک‌زن‌خودش‌را‌مردانه‌اشاره‌می«‌نگاه‌خیره»اشعارش‌به‌آینه‌و‌

‌تصویر‌آینه‌همانندسازی‌می ‌آینه‌به‌جایگزینی‌برای‌با ‌در‌جاهایی‌از‌اشعارش، نگاه‌»کند.

‌خیره ‌تبدیل‌می« ‌او ‌میل ‌و ‌حیات‌خودمردانه ‌برای‌ادامه ‌که ‌وجودش‌‌گردد، ‌و ِواقعی‌او

شوند‌واقعیش‌در‌زمان‌حال‌مواجه‌می«‌خود»باشد.‌فروغ‌نه‌تنها‌از‌این‌طریق‌با‌ضروری‌می
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صورت‌‌به‌آن‌با‌او‌که‌خودی‌کند،می‌رویارویی‌نیز‌گذشته‌هایزمان‌در‌واقعیش‌«خود»‌با‌بلکه

شود،‌‌می‌مربوط‌دختر‌–‌مادر‌بین‌رابطة‌به‌که‌آنجا‌تا‌کند.می‌انکار‌را‌آن‌و‌کرده‌برخورد‌خشنی

‌باعث‌می ‌گرفته‌میهمین‌زمانی‌بودن‌آینه ‌تصویر‌دختر‌قرار ‌در ‌مادر ‌زمانی‌که شود‌شود

‌تغییر‌ ‌طریق‌همین ‌مادرش‌از ‌برای ‌فروغ ‌احساسات‌چندگانه ‌بدهند. ‌مکان ‌تغییر تصاویر

‌به‌تصویر‌کشیده‌می ‌او‌با‌شوند‌که‌در‌آینة‌خصوصی‌او‌به‌وجود‌میمکان‌تصویرها آیند.

دهد‌دختر‌با‌همان‌تقدیر‌و‌هویتی‌مواجه‌شود،‌که‌نشان‌میویر‌مادرش‌در‌آینه‌مواجه‌میتص

‌میمی ‌این‌را توان‌بخوبی‌از‌بعضی‌از‌اشعارش‌شود‌که‌برای‌مادرش‌رقم‌زده‌شده‌است؛

مشاهده‌کرد.‌بر‌خلاف‌انتظار،‌فروغ‌قادر‌است‌خودش‌را‌از‌این‌احساسات‌چندگانه‌نسبت‌

‌او ورزد‌مادری‌که‌درون‌آینة‌او‌وجود‌داشته‌به‌مادر‌خود‌عشق‌می‌به‌مادرش‌رها‌سازد.

کند،‌تصویرهایی‌که‌فرهنگ‌مردسالارانه‌بر‌است.‌او‌تصویر‌نهادینه‌شده‌زنانگی‌را‌نفی‌می

او‌تحمیل‌کرده‌است.‌در‌نهایت،‌چیزی‌که‌در‌این‌مقاله‌از‌اهمیت‌برخودار‌است،‌متن‌است‌

گردد.‌از‌نظر‌فروغ،‌متن‌همان‌عملکرد‌آینه‌را‌استفاده‌میای‌برای‌آینه‌که‌به‌عنوان‌استعاره

در‌حال‌تغییرش‌روبرو‌«‌خود»دارد.‌متن،‌مانند‌آینه،‌به‌عنوان‌فضایی‌است‌که‌او‌در‌آن‌با‌

‌دهد.‌شود.‌او‌سوژة‌خود‌را‌بطور‌مداوم‌در‌متن،‌یا‌آینه،‌انعکاس‌میمی
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A Study of Forough Farokhzad’s Poems from the Perspective of Lacan’s 

Theories of “Gaze” and “Mirror Stage” 

Dr.Saeed Yazdani 1 , Dr. Haleh Cheraghi 2 

 

Abstract 

In his theory of “mirror stage,” Lacan focuses on the fundamental role 

played by the mirror image in the development of man’s psyche. He 

refers to the importance of mirror image in the social and linguistic 

identity of the individuals. From Lacan’s perspective, man’s “gaze” is 

superior to that of the woman. Man’s “gaze” deals with the woman as the 

one who is endowed with a more inferior place than that of the former. 

The other concept considered in this article is the concept of “gaze,” that 

has an affiliation with Lacan’s theory of “mirror stage”. The author has 

made an attempt to study the impact of Lacanian “gaze” and “mirror 

stage” on Farrokhzad’s poem, using analytical-descriptive method. Since 

Forough’s poems have romantic characteristics and they reflect her own 

feelings and thoughts, thus this article can provide an important ground 

for offering better attitude towards Forough’s poems. The main research 

questions used in this article is how we can establish a relationship 

between Lacanian “gaze” and “mirror stage” and Forough’s poems. The 

results indicate that Forough has intended to challenge an identity 

ascribed to het by society and literary traditional through her poems; she 

intended to attain her real self. For the purpose, she could make use of 

mirror as metaphor, and like many other modern poets, present her 

feminine subjectivity and identity using “mirror image” and “gaze”. 
 

Key Words: Gaze, Mirror Stage, subject, Lacan, Real, Imaginary.   
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